
  حر انقلاب اسلاميشاهرخ

 زندگينامه و مجموعه خاطرات شهيد شاهرخ ضرغام گزيده اي از كتاب
 

 مقدمه
نوشتن متن كتاب تمام شده بود. مي خواستم مقدمه را بنويسم. به دنبال شعر يا مطلبي از بزرگان 

بودم كه در آغاز مقدمه بياورم. اما هر چه گشتم مطلبي مناسب شخصيت او نيافتم. 
آخر شب، مشغول خواندن قرآن بودم. دوباره به فكر مقدمه كتاب افتادم. به ناگاه آيات آخر سوره 

فرقان بهترين جمله را به من نشان داد: 
كسي كه توبه كند و ايمان بياورد و كار شايسته انجام دهد، اينها كساني هستند كه خدا "

بديهايشان 
 " را به خوبي ها تبديل مي كند و خداوند آمرزنده و مهربان است

آري شاهرخ را به راستي مي توان مصداقي كامل براي اين آيه قرآن معرفي كرد. چرا كه او مدتي 
را در جهالت سپري كرد. اما خدا خواست كه او برگردد. داستان زندگي او، ماجراي حر در كربلا 

را تداعي مي كند. بسياري از مورخين براي حر گذشته زيبائي ترسيم نمي كنند. اما كشتي نجات 
آقا اباعبداالله(ع) او را از ورطه ظلمات نجات داد و براي هميشه تاريخ نام او را زنده كرد. 

تاريخ نهضت اسلامي ما نيز بسياري از اين آزادمردان را به خود ديده است. طيب يكي از 
دليرمرداني است كه با پيروي از راه نوراني سيدالشهداء(ع) فدائي راه امام راحل شد و الگوي 

عملي بسياري از آزادمردان روزگار ما گرديد. 
 ***

مشعل هدايت سالار شهيدان راه را به شاهرخ داستان ما نشان داد و كشتي نجات ايشان او را از 
ورطه ظلمات رهائي بخشيد چرا كه پيامبر گرامي اسلام، حسين(ع) را چراغ هدايت و كشتي 

نجات معرفي كرده اند. 
شاهرخ پس از توبه ديگر به سمت گناهان گذشته نرفت. براي كسي هم از گذشته سياهش نمي 

گفت. هر زماني هم كه يادي از آن ايام ياد مي شد، با حسرت و اندوه مي گفت: غافل بودم. 
معصيت كردم. اما خدا دستم را گرفت. 

لذا اگر در قسمتهائي از اين كتاب از گذشته او يا به تعبير خودش از دوران جهالتش ياد ميكنيم، 
نمي خواهيم زشتي گناه و نافرماني پروردگار را عادي جلوه دهيم. بلكه فقط مي خواهيم او را 



آنچنان كه بوده توصيف نمائيم و اين نكته را نيز يادآور شويم كه؛راه توبه براي همه بندگان 
حضرت حق باز است حتي اگر بسيار گناه كرده باشند. 

به هر حال قصد ما براين بود كه زندگي اين ره يافته وصال و اين سردار بي مزار و اين پهلوان 
شجاع را كه نزديك به سه دهه از پروازش به آسمان مي گذرد را بي كم و كاست بيان كنيم. 

باشد كه مقبول درگاهحضرت حق قرار گيرد.  
زندگينامه 

نام:        شاهرخ 
شهرت:  ضرغام 

نام پدر:  صدرالدين 
 تهران 1328تولد:     
 آبادان 17/9/59شهادت:

اينها مشخصات شناسنامه اي اوست. كسي كه در سي و يك سال عمر خود زندگي عجيبي را 
رقم زد. از همان دوران كودكي با آن جثه درشت و قوي خود، نشان داد كه خلق و خوي 

پهلوانان را دارد. 
شاهرخ هيچگاه زير بار حرف زور و ناحق نمي رفت. دشمن ظالم و يار مظلوم بود. دوازده سالگي 

طعم تلخ يتيمي را چشيد. از آن پس با سختي روزگار را سپري كرد. 
در جواني به سراغ كشتي رفت. سنگين وزن كشتي مي گرفت. چه خوب پله هاي ترقي را يكي 

پس از ديگري طي مي كرد. قهرمان جوانان، نايب قهرمان بزرگسالان، دعوت به اردوي تيم 
ملي كشتي فرنگي. همراهي تيم المپيك ايران و... 

اما اينها همه ماجرا نبود. قدرت بدني، شجاعت، نبود راهنما،رفقاي نا اهل و... همه دست به 
دست هم داد. انساني بوجود آمد كه كسي جلودارش نبود. هرشب كاباره، دعوا، چاقوكشي و...  

پدر نداشت. از كسي هم حساب نمي برد. مادر پيرش هم كاري نمي توانست بكند الا دعا! اشك 
مي ريخت و براي فرزندش دعا مي كرد. خدايا پسرم را ببخش، عاقبت به خيرش كن. 

خداياپسرم را از سربازان امام زمان(عج) قرار بده 
ديگران به او مي خنديدند. اما او مي دانست كه سلاح مومن دعاست. كاري نمي توانست بكند 
الا دعا. هميشه مي گفت: خدايا فرزندم را به تو سپردم. خدايا همه چيز به دست توست. هدايت 

به وسيله توست. پسرم را نجات بده! 
 ***

زندگي شاهرخ در غفلت و گمراهي ادامه داشت. تا اينكه دعاهاي مادر پيرش اثر كرد. مسيحا 
 بود. شب و روز 57نفسي آمد و از انفاس خوش او مسير زندگي شاهرخ تغيير كرد. بهمن 

مي گفت: فقط امام، فقط خميني(ره) 



وقتي در تلويزيون صحبت هاي حضرت امام پخش مي شد، با احترام مي نشست. اشك مي ريخت 
و با دل و جان گوش مي كرد. مي گفت: عظمت را اگر خدا بدهد، مي شود خميني، با يك عبا و 

عمامه آمد. اما عظمت پوشالي شاه را از بين برد.  
هميشه مي گفت: هرچه امام بگويد همان است. حرف امام براي او فصل الخطاب بود. براي 

  فدايت شوم خمينيهمين روي سينه اش خالكوبي كرده بود كه: 
ولايت فقيه را به زبان عاميانه براي رفقايش توضيح مي داد. از همان دوستان قبل از انقلاب، 

ياراني براي انقلاب پرورش داد. وقتي حضرت امام فرمود: به ياري پاسداران در كردستان برويد. 
ديگر سر از پا نمي شناخت. حماسه هاي او را در سنندج، سقز، شاه نشين و بعدها در گنبد و 

لاهيجان وخوزستان و... هنوز در خاطره ها باقي است. 
شاهرخ از جمله كساني است كه پير جماران در رسايشان فرمود: اينان ره صد ساله را يك شبه 
طي كردند. من دست و بازوي شما پيشگامان رهائي را مي بوسم و از خداوند مي خواهم مرا با 

بسيجيانم محشور گرداند. 
وقتي از گذشته زندگي خودش حرف مي زد داستان حر را بازگو مي كرد. خودش را حر نهضت 

امام مي دانست. مي گفت: حر قبل از همه به ميدان كربلا رفت و به شهادت رسيد، من هم بايد 
جزء اولين ها باشم! 

در همان روز هاي اول جنگ از همه جلوتر پا به عرصه گذاشت. آنقدر دلاورانه جنگيد كه 
دشمنان براي سرش جايزه تعيين كردند. آنقدر شجاعانه رفت تا كسي به گرد پايش نرسد. رفت 

و رفت. آنقدر رفت تا با ملائك همراه شد.  
شاهرخ پروازي داشت تا بي نهايت. در هفدهم آذر پنجاه و نه دشتهاي شمال آبادان اين پرواز را 

ثبت كرد. پروازي با جسم و جان. كسي ديگر او را نديد. حتي پيكرش پيدا نشد! 
مي گويند مفقود الاثر، اما نه، او از خدا خواسته بود همه گذشته اش را پاك كند. همه را، هيچ 

چيزي از او نماند. نه اسم، نه شهرت، نه مزار و نه هيچ چيز ديگر. خدا هم دعايش را مستجاب 
كرد. 

 اما ياد او زنده است. نه فقط در دل دوستان، بلكه در قلوب تمام ايرانيان. او سرباز ولايت بود. 
مريد امام بود. مرد ميدان عمل بود و اينها تا ابد زنده اند. 

     هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق                             ثبت است برجريده عالم 
دوام ما 

 
 ولادت



خورشيد اولين روز زمستان سال بيست و هشت شمسي طلوع كرده. اين صبح خبر از تولد 
نوزادي مي داد كه او را شاهرخ ناميدند. مينا خانم مادر مومن و باتقواي او بود و صدرالدين پدر 

آرام و مهربانش.  
دومين فرزندشان به دنيا آمده. اين پدر و مادر بسيار خوشحالند. آنها به خاطر پسر خوب و سالمي 

كه دارند شكرگزار خدايند. 
صدرالدين شاغل در فعاليتهاي ساختماني و پيمانكاري است. هميشه هم مي گويد: اگر بتوانيم 
روزي حلال و پاك براي خانواده فراهم كنيم، مقدمات هدايت آنها را مهيا كرده ايم. او خوب 

 عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن به دست آوردن روزي مي دانست كه پيامبر اعظم(ص) مي فرمايد:
 )7ص 103حلال است. (بحار الانوار ج 

روز بعد از بيمارستان دروازه شميران تهران مرخص مي شوند و به منزلشان در خيابان پيروزي 
 مي روند.

اين بچه در بدو تولد بيش از چهار كيلو وزن دارد. اما مادر، جثه اي دارد ريز و لاغر. كسي باور 
نمي كرد كه اين بچه، فرزند اين مادر باشد. چهل روزش بود كه گردنش را بالا مي گرفت. روز به 

روز درشت تر مي شد و قوي تر   
 ***

سه يا چهار سالگي با مادر رفته بود حمام، مسئول گرمابه بچه را راه نداده بود. مي گفت: اين بچه 
حداقل ده سال دارد نمي تواني آن را داخل بياوري!! 

 
 نوجواني

وقتي به مدرسه مي رفت كمتر كسي باور مي كرد كه او كلاس اول باشد. توي كوچه با بچه هائي 
بازي مي كرد كه از خودش چند سال بزرگتر بودند. 

درسش خوب بود. در دوران شش ساله دبستان (در آن زمان) مشكلي نداشتيم. پدرش به وضع 
درسي و اخلاقي او رسيدگي مي كرد. صدرالدين تنها پسرش را خيلي دوست داشت.  

سال اول دبيرستان بود. شاهرخ در يك غروب غم انگيز سايه سنگين يتيمي را بر سرش احساس 
كرد. پدر مهربان او از يك بيماري سخت، آسوده شد. اما مادر و اين پسر دوازده ساله را تنها 

گذاشت. 
 ***

سال دوم دبيرستان بود. قد و هيكل شاهرخ از همه بچه ها درشت تر بود. خيلي ها در مدرسه از او 
حساب مي بردند، اما او كسي را اذيت نمي كرد. يك روز وارد خانه شد و بي مقدمه گفت: ديگه 

مدرسه نمي رم! 
با تعجب پرسيدم: چرا؟! 



گفت: با آقا معلم دعوا كردم. اونها هم من رو اخراج كردند. 
كمي نگاهش كردم و گفتم: پسرم، خبُ چرا دعوا كردي؟! جواب درستي نداد. اما وقتي از 

دوستانش پرسيدم گفتند: 
معلم ما از بچه ها امتحان سختي گرفت. همه كلاس تجديد شدند. اما فقط به يكي از بچه ها كه 

به اصطلاح آقازاده بود و پدرش آدم مهمي بود نمره قبولي داد. شاهرخ به اين عمل معلم 
اعتراض كرد. معلم هم جلوي همه، زد تو گوش پسر شما 

شاهرخ هم درسي به آن معلم داد كه ديگه از اين كارها نكنه! 
بعد از آن مدتي سراغ كار رفت، بعد هم سراغ ورزش. اما زياد اهل كار نبود. پسر بسيار دلسوز و 

خوبي بود، اما هميشه به دنبال رفيق و رفيق بازي بود. توي محل خيلي ها از او حساب مي بردند. 
 

ظاهر و باطن 
در پس هيكل درشت و ظاهر خشني كه شاهرخ داشت، باطني متفاوت وجود داشت كه او را از 

بسياري از همرديفانش جدا مي ساخت. 
هيچگاه نديدم كه در محرم و صفر لب به نجاستهاي كاباره بزند. ماه رمضان  را هميشه روزه 

مي گرفت و نماز مي خواند. به سادات بسيار احترام مي گذاشت.  
يكي از دوستانش مي گفت: پدر و مادرش بسيار انسانهاي باايماني بودند. پدرش به لقمه حلال 

بسيار اهميت مي داد. مادرش هم بسيار انسان مقيدي بود. اينها بي تاثير در اخلاق و رفتار 
شاهرخ نبود. 

قلبي بسيار رئوف و مهربان داشت. هر چه پول داشت خرج ديگران مي كرد. هر جائي كه 
مي رفتيم، هزينه همه را او مي پرداخت. هيچ فقيري را دست خالي رد نمي كرد.  

فراموش نمي كنم يكبار زمستان بسيار سردي بود. با هم در حال بازگشت به خانه بوديم. پيرمرد 
درشت اندامي مشغول گدائي بود و از سرما مي لرزيد. شاهرخ فوري كاپشن گران قيمت خودش 

را در آورد و به مرد فقير داد. بعد هم دسته اي اسكناس از جيبش برداشت و به آن مرد داد و 
حركت كرد.  

پيرمرد كه از خوشحالي نمي دانست چه بگويد، مرتب مي گفت: جوون، خدا عاقبت به خيرت كنه!  
 ***

صبح يكي از روزها با هم به كاباره پل كارون رفتيم. به محض ورود، نگاه شاهرخ به گارسون 
جديدي افتاد كه سر به زير، پشت قسمت فروش قرار گرفته بود. با تعجب گفت: اين كيه، تا حالا 

اينجا نديده بودمش؟! 
در ظاهر زن بسيار با حيائي بود. اما مجبور شده بود بدون حجاب به اين كار مشغول شود. 

شاهرخ جلوي ميز رفت و گفت: همشيره، تا حالا نديده بودمت، تازه اومدي اينجا؟! 



زن، خيلي آهسته گفت: بله، من از امروز اومدم. 
شاهرخ دوباره با تعجب پرسيد: تو اصلاً قيافه ات به اينجور كارها و اينجور جاها نمي خوره، اسمت 

چيه؟ قبلاً چيكاره بودي؟  
زن در حالي كه سرش را بالا نمي گرفت گفت: مهين هستم، شوهرم چند وقته كه مرده، مجبور 

شدم كه براي اجاره خانه و خرجي خودم و پسرم بيام اينجا! 
شاهرخ، حسابي به رگ غيرتش برخورده بود، دندان هايش را به هم فشار مي داد، رگ گردنش 

زده بود بيرون، بعد دستش را مشت كرد و محكم كوبيد روي ميز و با عصبانيت گفت: اي لعنت 
بر اين مملكت كوفتي!! 

بعد بلند گفت: همشيره راه بيفت بريم، شاهرخ همينطور كه از در بيرون مي رفت رو كرد به 
ناصرجهود و گفت: زود بر ميگردم!  

مهين هم رفت اتاق پشتي و چادرش را سرش كرد و با حجاب كامل رفت بيرون. بعد هم سوار 
ماشين شاهرخ شد و حركت كردند. 

مدتي از اين ماجرا گذشت. من هم شاهرخ را نديدم، تا اينكه يك روز در باشگاه پولاد همديگر را 
ديديم. بعد از سلام و عليك، بي مقدمه پرسيدم: راستي قضيه اون مهين خانم تو چي شد؟! 

اول درست جواب نمي داد، اما وقتي اصرار كردم گفت: 
دلم خيلي براشون سوخت، اون خانم يه پسر ده ساله به اسم رضا داشت. صاحب خونه به خاطر 

اجاره، اثاث ها رو بيرون ريخته بود. من هم يه خونه كوچيك تو خيابون نيرو هوائي براشون اجاره 
كردم. به مهين خانم هم گفتم: تو خونه بمون و بچه ات رو تربيت كن، من اجاره و خرجي شما 

رو مي دم!! 
 

سال پنجاه و هفت 
اوايل سال پنجاه وهفت بود كه شاهرخ به كاباره ميامي رفت. جائي بسيار بزرگتر و زيباتر از 

كاباره قبلي. شهروز جهود گفته بود: اينجا بايد ساكت و آرام باشه. چون من مهمان هاي خارجي 
دارم. براي همين هم روزي سيصد تومن بهت مي دم. 

در آن ايام آوازه شهرت شاهرخ تقريباً در همه محله هاي شرق تهران و بين اكثر گنده لات هاي 
آنجا پخش شده بود. من ديده بودم، چند نفر از كساني كه براي خودشان دار و دسته اي داشتند، 

چطور به شاهرخ احترام مي گذاشتند و از او حساب مي بردند. 
در يكي از دعواها شاهرخ به تنهائي اصغرِ ننه ليلا به همراه دار و دسته اش را زده بود. آنها هم با 

نامردي از پشت به او چاقو زده بودند. شاهرخ در آن ايام هر كاري كه مي خواست مي كرد و 
كسي جلودارش نبود.  

 ***



عصر يكي از روزها شخصي وارد كاباره ميامي شد و سراغ شاهرخ را گرفت. گارسون ميز ما را 
نشان داد. آن شخص هم آمد و كنار ميز ما نشست. بعد از كمي صحبتهاي معمول، گفت: من 

يك كار كوچك از شما مي خوام و در مقابل پول خوبي پرداخت مي كنم! 
بعد چند تا عكس و آدرس و مشخصات را به ما داد و گفت: اين آدرس هتل جهان است. اين 
هم مشخصات اتاق مورد نظر، شما امشب توي اين اتاق بايد بهروز وثوقي رو با چاقو بزنيد!! 

چشمان شاهرخ يكدفعه گرد شد و با تعجب گفت: آدم بكشم؟!نه آقا اشتباه گرفتي! 
آن مرد ادامه داد: نه، فقط مجروحش كنيد. اين يه دعواي ناموسيه، فقط مي خوام خط و نشون 

براش بكشيم. بعد دستش را داخل كيف برد و سه تا دسته اسكناس صد توماني روي ميز 
گذاشت و گفت: اين پيش پرداخته، اگه موفق شديد دو برابرش رو مي دم. در ضمن اگه احتياج 

بود، حبيب دولابي و دار و دسته اش هم هستن. 
شاهرخ پرسيد: شما از طرف كي هستين، اين پول رو كي داده؟! 

اما آن آقا  جواب درستي نداد. 
شب با احتياط كامل رفتيم هتل جهان، يك روز هم در آن حوالي معطل شديم. اما بهروز وثوقي 

عصر روز قبل از ايران خارج شده بود. 
 ***

)(همه اين افراد به جرم 1ناصر كاسه بشقابي، اصغر ننه ليلا، حسين وحدت، حبيب دولابي(
همكاري با ساواك و كشتار مردم، بعد از انقلاب اعدام شدند) و چند تا ديگه از گنده لات هاي 

شرق و جنوب شرق تهران دعوت شده بودند، شاهرخ هم بود. هر كدام از اينها با چند تا از 
نوچه هاشون آمده بود. من هم همراه شاهرخ بودم. 

جلسه كه شروع شد نماينده ساواك تهران گفت: چند روزي هست كه در تهران شاهد اعتصاب و 
تظاهرات هستيم. خواهش ما از شما و آدم هاتون اينه كه ما رو كمك كنيد. توي تظاهرات ها شما 

جلوي مردم رو بگيريد، مردم رو بزنيد. ما هم از شما همه گونه حمايت مي كنيم. 
پول به اندازه كافي در اختيار شما خواهيم گذاشت. جوايز خوبي هم از طرف اعلي حضرت به 

شما تقديم خواهدشد. 
جلسه كه تمام شد، همه از تعداد نوچه ها و آدم هاشون مي گفتن و پول مي گرفتن، اما شاهرخ 

گفت: بايد فكر كنم، بعداً خبر مي دم. بعد هم به من گفت: الان اوايل محرمِ، مردم عزادار امام 
حسين(ع) هستند. من بعد از عاشورا خبر مي دم.  

 
تغيير 



از پيروزي انقلاب چند روزي گذشته بود. شاهرخ نشسته بود مقابل تلويزيون، سخنراني حضرت 
امام در حال پخش بود، داشتم از كنارش رد مي شدم كه يكدفعه ديدم اشك تمام صورتش را پر 

كرده. باتعجب گفتم: شاهرخ، داري گريه مي كني!؟ 
كمي مكث كرد و گفت: خدا چقدر به ما لطف كرد كه اين امام عزيز رو براي ما فرستاد. ما حالا 
حالاها مونده كه بفهميم رهبر خوب چه نعمت بزرگيه، من كه حاضرم جونم رو براي اين آقا فدا 

كنم. 
 ***

مدتي از پيروزي انقلاب گذشته بود. خانه اي مصادره اي را در اختيار شاهرخ گذاشتند. مدتي بعد 
گفتند: چون خانه نداريد، ميتوانيد براي دريافت زمين هم مراجعه نمائيد.  

يك قطعه زمين در شمال منطقه تهرانپارس به ما دادند. اما شاهرخ گفت: خيلي از مردم با 
داشتن چندين فرزند هنوز زمين نگرفته اند.  

يكروز پيرمردي را ديد كه نتوانسته بود زمين دريافت كند. آمد خانه و سند زمين را با خودش برد 
و تحويل پيرمرد داد و گفت: اين هديه اي از طرف امام است. 

مدتي بعد خانه مصادره اي را هم تحويل داد. گفته بودند براي يك مقر نظامي احتياج داريم. 
دوباره برگشتيم به مستاجري، اما اصلاً ناراحت نبود. گفتم: پس چرا قطعه زمين را تحويل دادي؟ 

گفت: ما كه براي خانه و زمين انقلاب نكرديم، هدف ما اسلام بود. خدا اگر بخواهد، صاحب 
خانه هم مي شويم. 

 
  كردستان

هنوز فضاي متشنج تابستان پنجاه و هشت تهران آرام نشده بود كه ضد انقلاب در منطقه گنبد با 
نيروهاي انقلابي درگير شدند. شاهرخ يك دستگاه اتوبوس گرفت و بچه هاي مسجد را به آن 

منطقه برد. با پايان درگيري ها حدود دو هفته بعد بازگشتند. 
هنوز خستگي سفر گنبد از تنمان خارج نشده بود كه خبر درگيري هاي كردستان در همه جا 

پيچيد. مرداد پنجاه و هشت كردهائي كه از طرف صدام مسلح شده بودند تمام شهرهاي 
كردستان را به آشوب كشيده بودند. 

با پيام امام كه گفته بودند: به ياري رزمندگان در كردستان برويد، شاهرخ ديگر سر از پا 
نمي شناخت. با چند نفر از دوستانش كه راننده بودند صحبت كرد و ساعت سه عصر(يك ساعت 

پس از پيام امام) با دو دستگاه ميني بوس در مقابل مسجد ايستاده بود و داد مي زد: كردستان، بيا 
بالا، كردستان!!! 

آمدم جلو و گفتم: آخه آدم اينجوري نيرو مي بره براي جنگ!! صبر كن شب بچه ها مي يان، ازبين 
اونها انتخاب مي كنيم. گفت: من نمي دونم، امام پيام داده، ما هم بايد زود بريم اونجا، ساعت 



چهار عصر ماشين ها پر شد. چند ماشين سواري هم همراه ماشد و با چندين قبضه اسلحه و 
نارنجك حركت كرديم.  

بيشتر راه ها بسته بود. ما از مسير كرمانشاه به سمت قصر شيرين رفتيم. در آنجا با فرماندهي به 
نام محسن چريك آشنا شديم. از آنجا به كردستان رفتيم. در سه راهي پاوه با برادر سيد مجتبي 
هاشمي كه از مسئولين كميته خيابان شاهپور تهران بود برخورديم. او هم با نيروهايش به آنجا 

آمده بود. آقاي شجاعي، يكي از نيروهاي آموزش ديده و از افسران قبل از انقلاب بود كه به 
همراه ما آمده بود و اين مناطق را خوب مي شناخت. او بسياري از فنون نبرد در كوهستان را به 

بچه ها آموزش مي داد. 
بعد از پيام امام نيروهاي زيادي از مناطق مختلف كشور راهي كردستان شده بود. در سه راهي 

پاوه اعلام شد كه؛ پاوه به اندازه كافي نيرو دارد. شما به سمت سنندج برويد. 
نيروي ما تقريباً هفتاد نفر بود. فرمانده پادگان سنندج وقتي بچه هاي ما را ديد گفت: ضد انقلاب 

 را تصرف كرده شما اگر مي توانيد "برار عزيز"به ارتفاعات شاه نشين حمله كرده و پاسگاه مرزي
به آن سمت برويد. بعد ادامه داد فرمانده شما كيه؟ 

ما هم كه فرماندهي نداشتيم به همديگر نگاه مي كرديم. بلافاصله من گفتم: برادر ضرغام 
فرمانده ماست. هيكل و قيافه شاهرخ چيزي از يك فرمانده كم نداشت. اما شاهرخ زد به دستم و 

گفت: چي  مي گي ؟! من تا حالا فقط چند تا تير شليك كردم. من كه نمي تونم فرمانده باشم. 
گفتم: من قبل انقلاب همه اين دوره ها رو ديدم كمكت مي كنم. بچه هاي ديگه هم حرف مرا 

تائيد كردند و شاهرخ فرمانده ما شد.  
رفتيم براي تحويل آذوقه و مهمات. توي راه گفتم: بچه ها تو رو قبول دارند. هيكل تو هم فقط 
به درد فرماندهي مي خوره. من هم كمكت مي كنم. بعد از آرايش نيروها راهي منطقه شاه نشين 

در جاده سقز شديم. يك تانك در جلوي ماشين ها بود. سه كاميون نظامي ارتش و پشت سر آن 
هم ده دستگاه ميني بوس و سواري قرارداشت.   

پاسگاه بدون درگيري تصرف شد. فرداي آنروز يكي از جوانان انقلابي روستا پيش ما آمد و 
گفت: ضد انقلاب با ديدن ماشينهاي شما و كاميون هاي ارتشي به سمت سقز فرار كردند. جالب 

اين بود كه كاميون ها خالي بود و براي تداركات آورده بوديم!! 
يكي از جوانان روستا كه مسئول تلفنخانه بود با خوشحالي به پاسگاه آمد و يك ظرف بزرگ 

ماست محلي براي ما آورد و گفت: تلفنخانه روستا براي شما آماده است. شاهرخ هم از هديه او 
تشكر كرد و با ادب گفت: لطف مي كنيد كمي از ماست را بخوريد! آن جوان هم قبول كرد و 

كمي از ماست را خورد. شب بود كه گفتم: شاهرخ برخورد امروزت با اون جوان خيلي عالي بود. 
چند روزي در پاسگاه ژاندارمري برار عزيز حضور داشتيم. خبر رسيده بود كه به جز پادگان تمامي 

شهر سقز در اختيار ضد انقلاب است. عصر بود كه بچه ها گفتند: مخابرات از صبح بسته است. 



يكي از بچه ها عجله داشت و مي خواست با مادرش تماس بگيرد. هيچ وسيله ارتباطي ديگري 
هم در آنجا نبود. شاهرخ به همراه آن رزمنده به مخابرات رفت و قفل در را شكست. بعد هم 

گفته: مسئول تلفنخانه جوان خوبي است. پول قفل و هزينه تلفن را با او حساب مي كنم.  
وقتي وارد مخابرات مي شوند با تعجب مي بينند كه روي ميز نقشه پاسگاه، راه هاي حمله به 
پاسگاه، تعداد نيروها و محل استقرار آنها ترسيم شده. شاهرخ همان روز مسئول مخابرات را 

بازداشت كرد. او بعد از دستگيري گفت: فكر نمي كرديم كه تعداد شما كم باشد. ما فكر كرديم 
تمام كاميونها پر نيرو است. 

روز بعد يك گردان نيرو از ژاندارمري به پاسگاه آمدند و ما برگشتيم به سنندج. فرمانده پادگان، 
همه ما را جمع كرد و شرايط سقز را توضيح داد. بعد گفت: ما تعدادي نيروي از جان گذشته 

مي خواهيم كه با هلي كوپتر به پادگان سقز بروند. همه نيروهاي نظامي به هم نگاه مي كردند. در 
اين ميان شاهرخ و اعضاي گروهش دستشان را بالا گرفتند. 

ساعتي بعد چهار فروند هلي كوپتر به سمت سقز حركت كرد. هر كدام از ما يك كوله پشتي پر از 
تداركات و يك دبه بزرگ بنزين يا آب به همراه داشتيم. شرايط پادگان سقز طوري بود كه 

هلي كوپترها فقط ما را پياده كردند و از آنجا دور شدند. 
با تاريك شدن هوا از همه طرف به سمت پادگان شليك مي شد. من و شاهرخ هم با فرمانده 

پادگان جلسه گذاشتيم و بعد از آن نيروها را در مناطق مختلف پادگان پخش كرديم. 
روز بعد شاهرخ با بيشتر سربازان مستقر در پادگان رفيق شده بود. مي گفت و مي خنديد. سربازان 
هم خيلي دوستش داشتند. شب با شاهرخ به روي برجك رفتيم و به شهر نگاه مي كرديم. بيشتر 
گلوله ها از چند نقطه خاص داخل شهر شليك مي شد. با كمك يكي از سربازها محل حضور ضد 
انقلاب را شناسائي كرديم. بعد هم با گلوله خمپاره و آرپي جي پاسخ داديم. روز بعد نيروي كمكي 

از راه رسيد و شاهرخ نيروها را توجيه كرد. حالا ديگر يك فرمانده تمام عيار شده بود. عمليات 
آغاز شد. با دستگيري بيست نفر و كشته شدن چند نفر از سران ضد انقلاب سقز هم پاكسازي 

شد.      
شهيد چمران هم كه از ماجرا خبردار شده بود به ديدن ما آمد و از رشادت بچه ها به خصوص 

شاهرخ تجليل كرد. ما هم به تهران برگشتيم. در جريان عمليات سقز شاهرخ از ناحيه پا مجروح 
شد. مدتي در تهران بستري بود و بعد از آن دوباره مشغول فعاليتهاي كميته شد.  

ساماندهي فعاليتها و ماموريتهاي كميته، آموزش نظامي نيروها، تشكيل بسيج مسجد جامع 
نارمك، از فعاليتهاي شاهرخ در آن سال بود. اما اتفاق مهمي كه در همان سال افتاد ماجراي 

لاهيجان بود. 
 

 لاهيجان



نماز را در مسجد خوانديم. گفتند: محل جلسه امشب فرماندهان، مقر كميته وحدت، درخيابان 
مهرنارمك است. با شاهرخ رفتيم براي جلسه، وقتي همه فرماندهان جمع شدند. مسئول كميته 

شرق تهران شروع به صحبت كرد. بعد هم هر كدام از فرماندهان به ايشان گزارش  دادند. پس از 
پايان جلسه، من و شاهرخ در حال خروج بوديم كه مسئول كميته شرق، ما را صدا كرد. 

وقتي همه از اتاق خارج شدند رو به ما كرد و گفت: امام جمعه لاهيجان با ما تماس گرفته. مثل 
اينكه سران حزب توده و چريكهاي فدائي خلق از تهران به لاهيجان رفته اند. مردم انقلابي و 

مومن اين شهر هم از دست آنها آسايش ندارند. من شنيدم كه شما با بچه هاي كميته رفته بوديد 
كردستان و تجربه خوبي در مبارزه با ضدانقلاب داريد. براي همين از شما مي خوام كه يك سر 

به لاهيجان بزنيد. ما هم قبول كرديم و قرار شد فردا براي دريافت دو دستگاه اتوبوس و 
امكانات برويم مقر كميته مركز 

وقتي صحبت ما تمام شد. مسئول كميته نگاهي كرد و با تعجب گفت: آقا شاهرخ، شما قبل از 
انقلاب چيكار مي كرديد! 

شاهرخ لبخندي زد و گفت: بهتره نپرسيد، من و امثال من رو امام آدم كرد. ما گذشته خوبي 
نداشتيم.  

آن آقا ادامه داد: آخه از طرف دادستاني آمده بودند براي دستگيري شما، حتي من عكسي كه 
آورده بودند را ديدم. عكس خود شما بود. مي گفتند: اين از گنده لاتهاي قديمه. تو جلسه ساواك 

هم حضور داشته. قراره دستگير و به احتمال زياد اعدام بشه. من هم توضيح دادم كه اين آقا 
الان از مسئولين كميته است. گذشته هر چي بوده اما الان آدم فوق العاده درستيه  

 ***
صبح فردا با دو دستگاه اتوبوس راهي لاهيجان شديم. به محض ورود به مسجد جامع رفتيم. 

امام جمعه شهر با ديدن ما خيلي خوشحال شد. تك تك ما را در آغوش گرفت و بوسيد. بعد هم 
در گوشه اي نشستيم و اوضاع شهر را توضيح داد و گفت: 

مردم ديگر جرات نمي كنند به مسجد بيايند. نمازجمعه تعطيل شده. مامورين كلانتري هم جرات 
بيرون آمدن از مقر خودشان را ندارند. درگيري نظامي نداريم اما آنها همه جا هستند. در و ديوار 

شهر پر از روزنامه هاي آنهاست. چهل دكه پخش روزنامه در شهر راه انداخته اند. 
سلاح ها را كنار گذاشتيم. با شاهرخ دوري در شهر زديم و برگشتيم مسجد. همانطور بود كه حاج 

آقا مي گفت: سر هر چهارراه ايستاده بودند و بحث مي كردند. 
نماز جماعت را برقرار كرديم. صداي اذان مسجد جامع در شهر پيچيد. چند روزي به همين 

منوال گذشت تا خوب اوضاع شهر را ارزيابي كنيم. شاهرخ هر روز زودتر از بقيه براي نماز صبح 
بلند مي شد و بقيه را هم بيدار مي كرد. شاهرخ پيشنهاد كرد، نمازجماعت صبح را هم در مسجد 

راه بياندازيم. 



حاج آقا هم خوشحال شد و گفت: اتفاقاً پيامبر(ص) حديث زيبائي در اين زمينه دارند. ايشان 
مي فرمايند: خواندن نمازجماعت صبح در نظرم از عبادت و شب زنده داري تا صبح بالاتر است. 

 ***
عصر بود كه با سر و صداي بچه ها از خواب پريدم. پرسيدم: چي شده!؟ شاهرخ جلو آمد و گفت: 
يكي از بچه هاي ما كه قبلاً دانشجو بوده، رفته و با اونها بحث كرده. بعد هم توده اي ها دنبالش 

كردند و جمع شدند جلوي مسجد و دارن شعار مي دن. 
رفتم پشت پنجره مسجد. خيلي زياد بودند. بچه ها درِ مسجد را بسته بودند. گفتم: كسي اسلحه 

دستش نگيره ، هيچكس حرفي نزنه، جوابشون رو ندين تا بريم باهاشون صحبت كنيم.  
من و شاهرخ رفتيم بيرون. اونها ساكت شدند. من گفتم: برا چي اينجا جمع شدين. جوان درشت 
هيكلي از وسط جمع جلو آمد و گفت: ما مي خوايم شما رو از اينجا بندازيم بيرون، اون كسي هم 
كه الان با ما بحث مي كرد رو بايد تحويل بديد. نفس در سينه ام حبس شده بود. خيلي ترسيده 

بودم. اصلاً نمي دانستم چكار كنم. آن جوان ادامه داد: من چريك فدائي خلقم و بدون سلاح شما 
رو از اينجا بيرون مي كنم. 

هنوز حرفش تمام نشده بود كه شاهرخ به سمتش رفت. جمعيت عقب رفت و جوان مات ومبهوت 
نگاه مي كرد. شاهرخ با يك دست يقه، با دست ديگه هم كمربند اون جوان منحرف رو گرفت و 

خيلي سريع از جا بلندش كرد. همه جمعيت ساكت شدند. بعد هم يك دور چرخيد و جوان را 
كوبيد به زمين و روي سينه اش نشست. 

همه آنهائي كه شعار مي دادند فرار كردند. جوان هم مرتب معذرت خواهي مي كرد. شاهرخ هم از 
روي سينه اش بلند شد و گفت: كوچولو برو پيش بابات!!  

خيلي ذوق زده شده بودم. گفتم: شاهرخ الان بايد كاري كه مي خوايم رو انجام بديم. خيابان 
خلوت شده بود. با هم رفتيم كلانتري. قرار شد از امشب نيروهاي ما با مامورها با هم گشت 

بزنند. به همه دكه هاي روزنامه فروشي هم سر زديم و خيلي محترمانه گفتيم: شما از شهرداري 
مجوز گرفته ايد؟ پاسخ همه آنها منفي بود. ما هم گفتيم: تا فردا وقت داريد كه دكه را جمع كنيد. 
صبح فردا به سراغ اولين دكه رفتيم. چند نفر از حزب توده با چماق جلوي دكه ايستاده بودند. اما 
با ديدن شاهرخ عقب رفتند. شاهرخ جوان فروشنده را بيرون آورد و دكه را با همه روزنامه هايش 

خراب كرد. با شنيدن اين خبر ديگر دكه ها سريع جمع  شد.  
يك هفته ديگر در آنجا مانديم. آرامش به طور كامل به شهر بازگشت. نمازجمعه بار ديگر در 
شهر اقامه شد. وقتي مردم به سوي محل نماز مي آمدند به ياد حديث نوراني رسول خدا(ص) 

شود مگر   « قدمي نيست كه به سوي نماز جمعه برداشته ميافتادم كه مي فرمايد:
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با حضور مردم مومن و انقلابي لاهيجان، كميته و بسيج شهر راه اندازي شد. ما هم با بدرقه مردم 
 و امام جمعه شهر به سوي تهران برگشتيم. 

 ***
شهريور پنجاه ونه با دوستانش براي بازديد، به منطقه كردستان رفتند. وقتي برگشت گفتم: مادر، 
تا كي مي خواي دنبال كار انقلاب باشي، سن تو رفته بالاي سي سال نمي خواي ازدواج كني؟! 

خنديد و گفت: 
چرا، يه تصميم هائي دارم. يكي از پرستارهاي انقلابي و مومن هست كه دوستان معرفي كردند. 
اسمش فريده خانم و آدرسش هم اينجاست. بعد برگه اي را داد به من و گفت: آخر هفته مي ريم 

براي خواستگاري، خيلي خوشحال شده بودم. دنبال خريد لباس و... بودم كه روز دوشنبه سي 
ويكم شهريور جنگ شروع شد. گفت: فعلاً صبر كن تا تكليف جنگ روشن بشه 

 
 

شروع جنگ 
ظهر روز سي و يكم با بمباران فرودگاههاي كشور جنگ تحميلي عراق عليه ايران شروع شد. 
همه بچه ها مانده بودند كه چه كار كنند. اين بار فقط درگيري هاي گروهك ها يا حمله به يك 

شهر نبود، بلكه بيش از هزار كيلومتر مرز خاكي ما مورد حمله قرار گرفته بود.  
شب در جمع بچه ها در مسجد نشسته بوديم. يكي از بچه ها از در وارد شد و شاهرخ را صدا كرد. 

نامه اي را به او داد و گفت: از طرف دفتر رياست جمهوري ارسال شده 
از سوي دكتر چمران براي تمام نيروهائي كه در كردستان حضور داشتند اين نامه ارسال شده بود 

و تقاضاي حضور در مناطق جنگي را داشت. 
شاهرخ به سراغ تمامي رفقاي قديم و جديد رفت و صبح يازدهم مهرا با دو دستگاه اتوبوس و 

حدود هفتاد نفر نيرو راهي جنوب شديم. وقتي وارد اهواز شديم همه چيز به هم ريخته بود. 
آوارگان زيادي به داخل شهر مي آمدند. رزمندگان هم از شهرهاي مختلف مي آمدند و... 

همه به سراغ استانداري و محل استقرار دكتر چمران مي رفتند. سه روز در اهواز مانديم. دكتر 
چمران براي نيروها صحبت كرد و به همراه ايشان براي انجام عمليات راهي منطقه سوسنگرد 

شديم.  
در جريان اين حمله سه دستگاه تانك دشمن را منهدم كرديم. سه دستگاه تانك دشمن هم به 

غنيمت گرفتيم. تعدادي از نيروهاي دشمن را هم به اسارت در آورديم. 
بعد از اين حمله شهيد چمران براي نيروها صحبت كرد و گفت: اگر مي خواهيد كاري انجام 

دهيد، اينجا نمانيد، برويد خرمشهر 



جاده اهواز به خرمشهر دست عراقي ها بود. ديگر جاده ها هم امنيت نداشت. تنها راه عبور، حركت 
از مسير ماهشهر به آبادان و خرمشهر بود. با سختي بسيار حركت كرديم. تعدادي از بچه ها به 
مناطق ديگر رفتند و ما با چهل نفر وارد ماهشهر شديم. آنجا بود كه به خيانتهاي بني صدر پي 

برديم. نيروهاي ارتشي و تحت نظارت بني صدر اجازه عبور به نيروهاي داوطلب نمي دادند. 
هر چه صحبت كرديم بي فايده بود. چند روزي هم آنجا معطل شديم.  

شاهرخ گفت: من امروز مي رم سمت اينها و اگه لازم شد تير هوائي شليك مي كنم. مشكل 
بني صدر است، اينها كه ما رو نمي كشند. بايد اين راه رو باز كنيم. تا كي مي خوايم اينجا باشيم. 

اين كار او بالاخره جواب داد. فرمانده نيروها جلو آمد و گفت: چه خبره؟! 
شاهرخ با عصبانيت داد زد: مثل اينكه شما براي اين كشور نيستي، به زن و بچه مردم توي 

خرمشهر حمله شده، اما شما نمي خواي ما به كمكشون بريم. 
فرمانده كمي فكر كرد و گفت: آماده باشيد، يه هلي كوپتر براي حمل مجروحين داره مي ره سمت 

آبادان با همون شما رو مي فرستم. 
كنار بهمنشير در جنوب آبادان پياده شديم و از آنجا با يك كاميون به داخل شهر رفتيم. 

نمي دانستيم به كجا برويم. اوايل جنگ بود و هر كسي براي خودش كار مي كرد.  
يكي از بچه هائي كه قبل از ما به جبهه آمده بود گفت: بايد بيائيد سمت خرمشهر، جنگ اصلي 

آنجاست. به همراه او راهي خرمشهر شديم. چند روزي در خطوط دفاعي خرمشهر بوديم تا اينكه 
گفتند: امروز رئيس جمهور بني صدر به خرمشهر مي آيند. ما هم به ديدنش رفتيم. 

از روي پل خرمشهر جلوتر نيامد. مرتب مي گفت: نيروي كمكي در راه است، امكانات و تجهيزات 
در راه است، يكدفعه ديدم آقائي با قد بلند در حالي كه لباس سبز نظامي بر تن و كلاه تكاورها را 

داشت فرياد زد: آقاي بني صدر، نيروهاي دشمن دارند شهر رو مي گيرند، شما فرمانده كل قوا 
هستي، بيست وپنج روزه داري اين حرف رو مي زني، پس اين نيرو و تجهيزات كي مي رسه، ما 

تانك احتياج داريم تا شهر رو نگه داريم. 
بني صدر كه خيلي عصباني شده بود گفت: مگه تانك نقل و نباته كه به شما بديم. بعد هم با 

همراهانش از آنجا رفت. فرداي آن روز دوباره به نيروهاي ارتشي نامه نوشت كه؛ به هيچ عنوان 
به نيروهاي مردمي حتي يك فشنگ تحويل ندهيد!! 

 
گروه پيشرو 

آمده بودم تهران، براي مرخصي. روز آخر كه مي خواستم برگردم برادرم را صدا كردم. او هميشه 
به دنبال خلافكاري و لات بازي بود. گفتم: تا كي مي خواي عمرت رو تلف كني، مگه تو جوان 

اين مملكت نيستي، دشمن داره شهراي ما رو مي گيره، مي دوني چقدر از دختراي اين مملكت رو 
اسير گرفتند و بردند! 



برادرم همينطور گوش مي كرد. بعد گفت: من حرفي ندارم كه بيام. اما شما مرتب نماز و دعا 
مي خونيد. من حال اين كارها رو ندارم. گفتم: تو بيا اگه نخواستي نماز نخوان 

فردا با هم راه افتاديم. وقتي به آبادان رسيديم، رفتيم هتل كاروانسرا، سيد مجتبي آمد و حسابي 
ما را تحويل گرفت. برادرم كه خودش را با ما يكي نمي دانست، كنار در روي صندلي نشسته بود. 

من هم رفتم دنبال كارت براي برادرم، هنوز چند دقيقه اي نگذشته بود كه دنبالم دويد و گفت: 
ببين من مي خوام برگردم تهرون، من گروه خونم به اينها نمي خوره. كمي مكث كردم و گفتم: 

خبُ باشه، فعلاً همون جا بنشين من الان مي يام. 
گفتم: خدايا خودت درستش كن، كارت را گرفتم و از طبقه بالا به سمت پائين آمدم. برادرم 

همچنان كنار در نشسته بود. آمدم و كارت را تحويلش دادم. هنوز با هم حرفي نزده بوديم كه 
شاهرخ و نيروهاش از در وارد شدند.  

يك لحظه نگاه برادرم به چهره شاهرخ افتاد. كمي به صورت او خيره شد و با تعجب گفت: 
شاهرخ؟! 

شاهرخ هم گفت: حميد خودتي؟! هر دو در آغوش هم قرار گرفتند. بعد هم به دنبال هم رفتند و 
شروع به صحبت كردند.  

ساعتي بعد برادرم خوشحال به سراغ من آمد و گفت: نگفته بودي شاهرخ هم اينجاست، من قبل 
انقلاب از رفيقاي شاهرخ بودم. چقدر با هم دوست بوديم. هميشه با هم بوديم. دربند مي رفتيم 
و... تازه، چند تا ديگه از رفقاي قديمي هم تو گروه شاهرخ هستن. من مي خوام همينجا پيش 

اين بچه ها بمونم 
رفاقت مجدد شاهرخ با برادرم مسير زندگي او را عوض كرد. برادرم به يكي از رزمندگان خوب 

جبهه تبديل شد. 
 ***

شب بود كه با شاهرخ به ديدن سيد مجتبي رفتيم. بيشتر مسئولين گروه ها هم بودند. سيد به 
همه اعلام كرد: برادر ضرغام معاون بنده در گروه فدائيان اسلام است. سيد ادامه داد: آقا شاهرخ، 

اگه امكان داره اسم گروهت رو عوض كن. اسم آدم خوارها برازنده شما و گروهت نيست. 
بعد از كمي صحبت، اسم گروه به پيشرو تغيير يافت. سيد ادامه داد: رفقا، سعي كنيد با اسير رفتار 
خوبي داشته باشيد. مولاي ما اميرالمومنين(ع)سفارش كرده اند كه، با اسير رفتار اسلامي داشته 
باشيد. اما متاسفانه بعضي از رفقا فراموش مي كنند. همه فهميدند منظور سيد، كارهاي شاهرخِ، 

خودش هم خنده اش گرفت. سيد و بقيه بچه ها هم خنديدند. 
سيد با خنده زد سر شانه شاهرخ و گفت: خودت بگو ديشب چيكار كردي؟! 

شاهرخ هم خنديد و گفت: با چند تا بچه ها رفته بوديم شناسائي، بعد هم كمين گذاشتيم و چهار 
تا عراقي رو اسير گرفتيم. تو مسير برگشت، پاي من خورد به سنگ و حسابي درد گرفت. كمي 



جلوتر يه در بزرگ آهني پيدا كرديم. من نشستم وسط در و چهار عراقي چهار طرفش را بلند 
كردند. مثل پادشاه هاي قديم براي خودمون تخت روان درست كرده بوديم. نمي دونيد چقدر حال 

مي داد.  
وقتي به نيروهاي خودي رسيديم ديدم سيد داره با عصبانيت نگاهم مي كنه، من هم سريع پياده 

شدم و گفتم: آقا سيد، اينها اومده بودند ما رو بكشن، ما فقط ازشون سواري گرفتيم. اما ديگه 
تكرار نمي شه. 

 
بشكه 

نيروهاي دشمن هر از چند گاهي به داخل مواضع ما پيشروي مي كردند. ما هم تا آنجا كه توان 
داشتيم با آنها مقابله مي كرديم. در يكي از شبهاي آبان ماه، نيروهاي دشمن با تمام قوا آماده 
حمله شدند. سيد هر چقدر تلاش كرد كه از ارتش سلاح سنگين دريافت كند نتوانست. همه 

مطمئن بودند كه صبح فردا، دشمن حمله وسيعي را آغاز مي كند. نيروهاي ما آماده باش كامل 
بودند، اما دشمن با تمام قوا آمده بود. 

همه در اين فكر بودند كه چه بايد كرد. ناگهان سيد گفت: هر چي بشكه خالي تو پالايشگاه 
داريم، بياريد توي خط. مي خواهيم يك كار سامورائي انجام بديم. 

نيمه هاي شب نزديك به دويست عدد بشكه در بين سنگرهاي نزديك به دشمن توزيع شد. اما 
هيچكس نمي دانست چرا! 

ساعتي بعد با دستور سيد دو عدد لودر موجود در مقر به خط آمدند و مشغول زدن خاكريز شدند. 
بچه ها هم با وسايل مختلف مرتب به بشكه ها مي كوبيدند. اين صداها باعث مي شد كه صداي 

لودر به گوش دشمن نرسد. 
صبح فردا خاكريز بزرگي از كنار جاده تا ميدان تير كشيده شده بود. دشمن گيج شده بود. آنها 

نمي دانستند كه اين خاكريز كي زده شده. 
شب بعد، بچه ها محكم به بشكه ها مي كوبيد. هر كس از دور صداها را مي شنيد يقين مي كرد كه 

اينها صداي شليك تانك است.  همزمان با اين كار بچه ها چند گلوله خمپاره و آرپي جي هم 
شليك كردند. 

چند نفر از بچه هاي گروه شاهرخ هم فانوس روشن را به زير شكم الاغ مي بستند و به سمت 
دشمن حركت مي دادند. با اينكار دشمن تصور مي كرد كه نيروهاي ما در حال پيشروي هستند. 

هر چند سيد مجتبي از اين كار ناراحت شد و گفت: نبايد حيوانات را اذيت كرد. 
با روشن شدن هوا تمام سنگرهاي دشمن خالي بود. شاهرخ با نيروهايش براي پاكسازي حركت 

كردند. دشمن مهمات زيادي را بر جاي گذاشته بود.  



من به همراه شاهرخ به سمت جاده ابوشانك رفتيم آرام و با احتياط به جاده نزديك مي شديم، 
يكدفعه ديدم در داخل سنگر آن سوي جاده يك افسر ديده بان عراقي به همراه يك سرباز 

نشسته اند. افسر عراقي با دوربين، سمت چپ خود را نگاه مي كرد و ما روبروي او در اينطرف 
جاده بوديم. 

شاهرخ به يكباره كارد خود را برداشت و از جا بلند شد. بعد هم با آن چهره خشن داد زد و به 
سمت سنگر ديده باني دويد. از فرياد او من هم ترسيدم. ولي بلافاصله به دنبال شاهرخ دويدم.  
وارد سنگر دشمن شدم، با تعجب ديدم كه افسر ديده بان روي زمين افتاده و غش كرده. سرباز 
عراقي هم دستانش را بالا گرفته و از ترس مي لرزيد. بالاي سر ديده بان رفتم. نبض او نمي زد. 

سكته كرده بود و در دم مرده بود. دستان سرباز را بستم. ساعتي بعد بچه هاي گروه رسيدند. اسير 
را تحويل داديم. با بقيه بچه ها براي ادامه پاكسازي حركت كرديم. ظهر، در كنار جاده بوديم كه 

با وانت ناهار را آوردند. يك ديگ برنج و خورشت بود.  
قاشق و بشقاب نداشتيم. آب براي شستن دستمان هم نبود. ده نفر سر ديگ نشستيم. با همان 

وضعيت ناهار خورديم و برگشتيم.. 
گمنامي 

نيروي كمكي نيامد. توپخانه هم حمايت نكرد. همه نيروها به عقب آمدند. شب بود كه به هتل 
رسيديم. خيلي از بچه ها به خاطر شاهرخ گريه مي كردند. سيد را هم براي مداوا فرستاديم 

بيمارستان.  
يكي از دوستانم كه راديو تلويزيون عراق را زير نظر داشت آمد سراغم و با تعجب گفت: شاهرخ 

شهيد شده؟! 
گفتم: چطور مگه؟! گفت: الان عراقي ها تصوير جنازه شاهرخ رو پخش كردند. بدنش پر از تير و 
تركش و غرق در خون بود. سربازاي عراقي هم در كنار پيكرش از خوشحالي هلهله مي كردند. 

گوينده عراقي هم مي گفت: ما شاهرخ، جلاد حكومت ايران را كشتيم!  
حالم خيلي گرفته شده بود. نمي دانستم بايد چكار كنم. بچه هاي گروه پيشرو هم مثل من بودند. 
هيچكس نمي توانست جاي خالي او را پر كند. شاهرخ خيلي خوب بچه هاي گروه را مديريت مي 

كرد و حالا! 
دوستم پرسيد: چرا پيكرش را نياورديد؟ گفتم: كسي آنجا نبود. من هم نمي توانستم وزن او را 

تحمل كنم. عراقي ها هم خيلي نزديك بودند. 
عصر فردا نيروهاي عراقي عقب نشيني كردند. به همراه يكي از نيروها به سمت جاده رفتيم. من 

دقيق مي دانستم كه شاهرخ كجا شهيد شده و سريع به سراغ آن سنگر رفتم. اما خبري نبود. 
تمام آن اطراف را گشتم. تنها چيزي كه پيدا شد كاپشن شاهرخ بود. اما هيچ اثري از پيكرش 

نبود. داخل همه چاله ها را گشتيم. حتي آن اطراف را كنديم ولي ! 



دوستم گفت: شايد اشتباه مي كني گفتم: نه بابا، دقيقاً همينجا بود. بعد با دست اشاره كردم و 
گفتم: آنطرف هم سنگر بعدي بود كه يكنفر در آنجا شهيد شد. به سراغ آن سنگر رفتيم. پيكر 

آرپي جي زن شهيد داخل سنگر بود.  
اما اثري از پيكر شاهرخ نبود. او شهيد شده بود. شهيد گمنام. ياد او هم اينك در دل تمام كساني 

كه عاشق مرام و رفتارش بودند زنده است. مزار او به وسعت همه خاك ايران است. 
در گوشه اي نشستم. يادش از ذهنم خارج نمي شد. فراموش نمي كنم يكبار خيلي جدي براي ما 
صحبت كرد. مي گفت: اگر فكر آدم درست بشه، رفتارش هم درست مي شه. بعد هم از گذشته 

خودش گفت، از اينكه امام چگونه با قدرت ايمان، فكر امثال او را درست كرده و در نتيجه 
رفتارشان تغيير كرده   

 
مادر  

چند روزي از شهادت شاهرخ گذشته بود. جلوي در مقر ايستاده بودم. يكي از بچه هاي سپاه به 
همراه يك پيرزن آمد و گفت: اين مادر از تهران اومده، قبلاً هم ساكن آبادان بوده. مي گه پسرم 

تو گروه فدائيان اسلامِ، ببين مي توني كمكش كني.  
جلو رفتم و با ادب سلام كردم و گفتم: من همه بچه ها رو مي شناسم. اسم پسرت چيه تا صداش 

كنم. پيرزن خوشحال شد و گفت: مي توني شاهرخ ضرغام رو صدا كني. 
سرم يكدفعه داغ شد. نمي دونستم چي بگم. آوردمش داخل و گفتم: رفته جلو، هنوز برنگشته 

عصر بود كه برادر كيان پور(برادر ناتني شاهرخ كه از اعضاي گروه بود و چند روز قبل مجروح 
شده بود) از بيمارستان مرخص شد. يك روز آنجا بودند. بعد هم مادرش را با خودش به تهران 

برد. 
قبل از رفتن، مادرش مي گفت: چند روز پيش خيلي نگران شاهرخ بودم. همان شب خواب ديدم 

كه در بياباني نشسته ام و گريه مي كنم. شاهرخ آمد و دستم را گرفت و گفت: ننه پاشو بريم. 
گفتم: پسرم كجائي، نمي گي اين مادر پير دلش برا پسرش تنگ مي شه؟ دستم را گرفت و كنار 

يك رودخانه زيبا و بزرگ برد و گفت: همين جا بنشين 
بعد به سمت يك سنگر و خاكريز رفت. از پشت خاكريز دو جوان نوراني به استقبالش آمدند. 

شاهرخ با خوشحالي به سمت آنها رفت. بعد هم با خنده رو به من كرد و گفت: من رفتم مادر. 
منتظر من نباش! 

 ***
سال بعد وقتي محاصره آبادان از بين رفت، دوباره اين مادر به منطقه ذوالفقاري آمد. قرار شد 

محل شهادت شاهرخ را به او نشان بدهيم. من به همراه چند نفر ديگر به محل حمله شانزده آذر 



رفتيم. قبل از اينكه من چيزي بگويم مادرش سنگري را نشان داد و گفت: پسرم اينجا شهيد 
شده درسته؟! با تعجب گفتم: بله، شما از كجا مي دونيد!؟ 

گفت: من همين سنگر را در خواب ديده ام. آن دو جوان همينجا به استقبالش آمدند!! 
بعد ادامه داد: باور كنيد بارها او را ديده ام. اصلاً احساس نمي كنم كه شهيد شده. مرتب به من 

سر مي زند.  
سالها بعد از جنگ هم كه به ديدن مادرش رفتيم همين را مي گفت. اصلاً احساس دوري پسرش 

را نمي كرد. مي گفت: مرتب به من سر مي زند. 
 

سيد مجتبي 
بيشترين تاثير در اخلاق و رفتار شاهرخ، بعد از شخصيت نوراني امام راحل توسط سيد مجتبي 

هاشمي صورت گرفت. اين سيد بزرگوار خود را شاگرد مكتب امام خميني (ره) مي دانست.  
او به راستي يك شيعه واقعي بود، انساني كامل، مديري شجاع و رزمنده اي توانا بود. به ياد ندارم 

كه هيچگاه نماز شب او ترك شده باشد. ديگران را هم به بيداري در سحر و نماز شب توصيه 
مي كرد او خوب مي دانست كه 

هميشه و در هر مكاني بود نماز جماعت را برپا مي كرد. فراموش نمي كنم كه در روز عاشورا به 
همراه هفتاد و دو نفر از نيروها به خط مقدم درگيري رفتند. موقع اذان ظهر، برادر يزداني كه 
براي بچه ها آب آورده بود به شهادت رسيد. سيد پيكر شهيد را در جلوي بچه ها قرار داد و در 

نزديكي خطوط دشمن نماز جماعت را برپا كرد. خاطره اين نماز را بسياري از بچه ها به ياد دارند. 
در مدت اقامه نماز حتي صداي شليك عراقي ها هم قطع شد. پيامبر گرامي اسلام مي فرمايد: 

خداوند وعده فرموده؛ كسي كه به نمازجماعت مي رود را بدون حساب راهي بهشت 
) 448 ص6نمايد(مستدرك جلد

به نمازجمعه هم بسيار اهميت مي داد. لذا بسياري از بچه هاي گروه، مسيري طولاني را طي 
مي كردند تا به نمازجمعه آبادان برسند. در اين زمينه پيامبر اسلام مي فرمايد: 

 ***
سيد مصداق واقعي حديثي بود كه مي فرمايد: مردم را به غير از زبان به سوي خدا دعوت كنيد. 

برخورد او با نيروها خصوصاً تازه واردها به قدري با محبت و دلسوزانه بود كه همه با اولين 
برخورد عاشقش مي شدند.  

پس از آزادي ميدان تير آبادان از تصرف دشمن، نام آن را به ميدان ولايت فقيه تغيير داد. هر 
چند بسياري از فرماندهان نظامي با اينكار مخالف بودند. 

بسياري از فرماندهان شجاع كه دوران دفاع مقدس ما مديون شجاعتهاي آنان است از شاگردان 
و تربيت يافتگان سيد مجتبي و گروه او بودند. 



جمله اي كه حضرت امام از طريق مرحوم آقاي شهاب به سيد گفتند، تمام خستگي كار او در 
سلام مرا به آقاي سيد مجتبي هاشمي "مدت سالهاي نبرد را از بين برد امام فرموده بودند:

برسانيد و بگوئيد از آقايان وصف زحمات و رشادتهاي شما را بارها شنيده ام، خلوص شما و همه 
رزمندگان در حال نبرد با متجاوزين براي من كه شماها را فرزندان خود مي دانم، باعث مباهات و 

) 120 ص43 (مجله شاهد ياران شماره"افتخار است. بنده همه رزمندگان اسلام را دعا مي كنم.
دوران زيبا و معنوي فعاليتهاي گروه فدائيان اسلام تا اولين روزهاي پائيز سال شصت ادامه 
داشت و در آن زمان به دستور فرماندهي جنگ، همه نيروهاي داوطلب در قالب بسيج، به 

لشگرها و تيپ هاي مختلف تقسيم شدند. گروه هم تمامي امكانات و تجهيزات خود را تحويل 
داد. 

سيد در دوراني كه در كميته فعاليت داشت سخت ترين ماموريت ها را انجام مي داد. بسياري از 
منافقين از او مي ترسيدند و بارها او را تهديد كرده بودند. 

سرانجام منافقين كوردل در تابستان سال شصت و چهار و در آستانه ماه رمضان او را در تهران 
به شهادت رساندند. سيد اجر خدمات و زحماتش را گرفت و با بدني خون آلود به ديدار مولايش 

رفت. 
 


